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  ها دكتر احمدرضا يلمه
  اصفهان - دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان 

  چكيده 
ترديد از ميان ادبيات ملل مختلف ، زبان و ادب عرب بيشترين تأثير را بر زبان و  بي

هاي مختلف از جمله به  اين اثرگذاري در ابعاد و زمينه. ادبيات فارسي گذاشته   است 
امين و موضوعات شعري و غيره ها ، اصطلاحات ، اسلوب ، قالبها ، مض كارگيري واژه

اين موضوع از همان قرون اوليه موجب ترغيب شاعران ايراني به مطالعة ادبيات  . است
به طوري كه تتبع در دواوين ادب عرب براي شاعران ايراني فضيلتي محسوب . عرب شد 

شد و عربي گويي از ملزومات كار شاعران ؛ بدين ترتيب شاعران ايراني ، علاوه بر  مي
امين و مفاهيم شعر عرب را مستقيماً و يا به صورت سرودن اشعار عربي ، بسياري از مض

اميرمعزي نيشابوري ، شاعر . غيرمستقيم ، آگاهانه و يا ناآگاهانه در شعر خود به كار بردند
معروف اواخر قرن پنجم از جمله شاعراني است كه بسياري از مضامين شعري خود را به 

مستقيم از طريق شاعران صورت مستقيم از ادب عرب اخذ كرده و يا به صورت غير
يكي از اين مضامين پربسامد در شعر . همعصر و يا پيش از خود اقتباس كرده است 

شود ، توصيفاتي است كه دربارة ممدوح  اميرمعزي كه در ادب عرب نيز به وفور مشاهده مي
اين پژوهش بر آن است تا به بررسي تطبيقي اين دو . و يا معشوق به كار رفته است 

  . در ديوان امير معزي و شعر عرب بپردازد مضمون 
  واژ گان كليدي

شعر فارسي ، ادبيات تطبيقي ، ادب عرب ، امير معزي ، توصيف ممدوح ، وصف معشوق  
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  مقدمه -1

با انقراض امپراتوري ساساني و ورود اسلام به سرزمين ايران ، زبان عربي به عنوان زبان 
اي يافت و ايرانيان نيز به فراگيري زبان عربي  ايرانيان رواج گستردهقرآن به زودي در ميان 

در قرون اوليه اين جريان آنچنان توسعه يافت كه حتي برخي از . مند گرديدند  علاقه
  .ايرانيان با تأليف آثار علمي و ادبي بر اعراب پيشي گرفتند 

و غيره مبين اين نظر آثار محمدبن جريرطبري ، محمدبن زكرياي رازي ، اين مسكويه  
هاي گوناگوني چون واژگان ، اصطلاحات ، قالبها ، معاني ،  شعر فارسي نيز از جنبه. است 

بيان ، بديع ، عروض ، قافيه و امثال آن تحت تأثير شعر عربي قرار گرفت و اين موضوع 
عر باعث ترغيب و تشويق شاعران ايراني به مطالعه ادبيات عرب شد تا جايي كه تتبع ش

عرب براي هر شاعر ايراني فضيلتي محسوب گرديد و دانستن مضامين و مفاهيم شعر عرب 
. و به كارگيري آنها در شعر فارسي باعث تفاخر يك شاعر بر ديگر شاعران گرديد 

  : گويد  منوچهري در اين زمينه چنين مي

  )81: 1363منوچهري دامغاني، (
  :كه مصراع اخير مقتبس است از معلقة عمر بن كلثوم  

  )  582:  1371صفا ، (                                                                                
بدين ترتيب شاعران زبان فارسي از همان آغاز تحت تأثير مضامين شعر عرب قرار 

تا به حدي كه به لقب . گرفته و برخي بر هر دو زبان فارسي و عربي استادي يافتند 
اين شاعران دو زبانه ، آثار شاعران را عميقاً مطالعه كرده و « . نين خوانده شدند ذواللسا

» بردند  مضامين را مستقيماً از ايشان مي گرفتند و آگاهانه يا ناآگاه در شعر خود به كار مي
  ) .  82:  1382دود پوتا ، . (

عنصري ، شاعران دورة ساماني و غزنوي به خصوص كساني چون منوچهري ، فرخي ، 
لامعي ، به شعر عرب اقبال خاصي داشتند و بسياري از مفاهيم و مضامين شعري عرب را 

منوچهري بيش از ديگر شاعران به شعر . مستقيم و يا غيرمستقيم در شعر خود به كار بردند
ورزيد و ابيات  و ادب عرب ، اوزان و علوم شعري تسلط كامل داشت و به آن مباهات مي

ر سبك شعر عرب سرود و مضامين بسياري را نيز از اشعار عرب ، اقتباس و فراواني نيز د
ذكي بود  منوچهري در ايام كودكي چنان« : نويسد  عوفي در لباب الالباب مي. تضمين كرد 

 سين و شين تو نداني دال و ذال و را و زا و  من بدانم علم دين و علم طب و علم نحو
 »الاهبي بصِحنك فاصبحين«تو نداني خواند  مـن بسي ديـوان شعر تازيان دارم ز بـر

 و لا تبـقـي خـمـور الا ندرينـا الا هبـي بصحنـك فاصبحينـا                        
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كه هر نوع شعر امتحان كردندي بديهه بگفتي و خاطر او به مؤانات آن مسامحه نكردي و 
ان شباب به آموختن ادب عربي و حفظ اشعار شعراي همين حدت ذكاء او بود كه در عنفو

علاوه بر منوچهري ديگر شاعران ) .  53:  1324عوفي ، . (» گوي احاطه داشت   تازي
دكتر معين . همعصر وي چون لامعي ، فرخي ، عنصري و معزي به اين امر اهتمام ورزيدند 

د مضامين تازي به وفور در سبكي را كه منوچهري در تتبع اشعار عرب و ايرا« : مي نويسد 
قرن ( شعر فارسي پديد آورده بود ، توسط اميرالشعرا عبدالملك برهاني و لامعي گرگاني 

تعقيب و پخته شد و معزي به اقتفاي آن دو ، اين سبك را در همان عصر به كمال ) پنجم 
  )  250:  1، ج  1367معين،. (» رسانيد 

  پيشينه ي تحقيق - 2
تأتيرپذيري امير معزّي از ادب عربي، به طور عام ، مطالبي در لابلاي گرچه در زمينه 

كتب گذشتگان و معاصرين بيان گرديده و حتي مقالاتي پراكنده در اين رابطه در قرن اخير 
تحرير گرديده است اما تا كنون مقاله اي با موضوع مورد بحث ، اين مقاله تحرير نشده  و 

 .تيا حدأقّل نگارنده آن را نياف
  اميرمعزيّ و ادب عرب   -3

مشهورترين شاعر عهد سلجوقيه كه در دستگاه ) هـ  542متوفي ( امير معزي نيشابوري 
نويسان و  همه تذكره. سلطان ملكشاه و سنجربن ملكشاه به اميرالشعرايي مفتخر بوده است 

ره او را شعراي معاصر يا بعد از وي ، او را از فصحاي نامبردار نظم فارسي دانسته و هموا
امير معزي در دوراني . اند  به لطيف طبعي ، استادي ، جزالت كلام و شيريني سخن ستوده

نژاد سلجوقي و رجال دربار آنها ، به ويژه وزيران آنها در   زيست كه سلاطين ترك مي
ترويج زبان و ادب عربي تلاش وافري داشتند و از طرفي اديبان ايراني نيز به زبان و ادب 

ل توجه را داشته و نه تنها در نوشتن و سرودن به زبان عربي جد و جهد بليغ عرب كما
داني و  پرداختند و بدين ترتيب عربي داشت زبان فارسي نيز مي كردند بلكه گاهي به خوار مي

  .           نويسي مذهب مختار اهلم قلم گرديده بود   عربي
ترين شكل  عرب متمايل بود و سادهامير معزي نيز در چنين فضايي به شعر و ادب     

معرّي ،  اين تمايل ، آن است كه اسامي بسياري از شعراي جاهلي و اسلامي چون ابوالعلا 
ابوتمام ، ابن معتز ، اعشي ، جرير ، اخطل ، بحتري ، بشاربن برد ، بونواس ، حسان بن 

از طرفي نام بسياري از . را در اشعار خود به كار برده است ........ ثابت ، لبيدبن ربيعه و 
هاي ادب عرب را در جاي جاي ديوان به مناسبتهاي گوناگون آورده  عرايس و معشوقه

از  جمله بثينه معشوقة جميل بن معمرالعذري ، عذرا معشوقة وامق ، عزّه معشوقة . ( است 
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عرب را نام معاريف بخشندگان ..... ) . كثير ، عفرا معشوقه و دختر عموي عروه بن حزام و 
  : گويد  نيز معزي در تشبيهات و مناسبتهاي گوناگون ياد كرده است تا جايي كه مي

  ) 11: 1318امير معزيّ، (
  . كه منظور وي معن بن زائده و نعمان بن منذر ، از بخشندگان مشهور عرب است 

ورزيد تا حدي كه در اقتفا و تضمين شعر  چنانكه گفته شد معزي به ادب عرب ارادت مي
  : گويد  شاعر معروف ادب عرب ، ابوطيب متنبي ، چنين مي

  ) 730:  1318همان ، ( 
  : كه مصراع ثاني بيت اخير ، تضميني است از بيت زير از متنبي 

  و فَرّْقَ الهجر بين الجفن و الوسنِ  أبلي الهوي اسفاً يوم النَّوي بدني   
 )117:  2003متنبي،(                  

  . در روز جدايي ، عشق تنم را از اندوه پوساند و فراق بين پلك و خواب جدايي افكند 
معزي در بسيار از اشعار ، خود را همسنگ و همسان شاعران عرب دانسته و چنين مي 

  :  گويد 
  همچو عرب را جرير و اخطل و اعشي      هست معزي به دولت تو عجم را  

   )1318:634امير معزّي، (
 

  : در برخي از ابيات پا را از اين فراتر گذاشته و چنين گويد  و
اندر سجود باشد جان جرير و اعشي     بر آخرين سلطان ، چون من زبان گشايم  

)703:همان(  
هاي مضامين شعري اميرمعزي در وصف مورد  در پژوهش حاضر سعي شده سرچشمه

مضاميني كه معزي در توصيف ممدوح و يا معشوق خود به كار . بررسي و تحليل قرار گيرد
البته بايد اذعان كرد كه . برده و در ديوان شاعران عرب پيش از وي نيز به كار رفته است 

قيم از شعر عرب مأخوذ گرديده و بسياري نيز از شاعران برخي از اين مضامين به طور مست
شده است و  پيش از خود به خصوص منوچهري ، فرخي ، عنصري ، برهاني و لامعي اخذ

هر يك از تصاوير برجستة شعر او را كه تعقيب كنيم ، « : بنا به نوشته دكترشفيعي كدكني 

 اگر باشد در اين ايام رجـعت معن و نعمـان را   زند در معن و در نعمان نوالش هرزمان طعنه

 نكنيتقطيع آن به عروض الا چنين   گفتم ستايش تو بر وزن شعرعرب

 »  أبلـي الهوي اسفاً يـوم النوي بدني  مستفعلـن فعلـن مستفعلـن فعلـن
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يابيم و گاه در ديوان  خي ميهاي آن را در شعر دورة قبل به خصوص در ديوان فر ريشه
  ) .  634:  1373شفيعي كدكني ، . ( » منوچهري 

  سرچشمه هاي مضامين شعر امير معزّي - 4
  وصف ممدوح -4-1

بسياري از مضامين شعري اميرمعزي در وصف ممدوح تصاويري است كه قبل از وي در 
ا به طور شعر شعراي ادب عرب موجود است و همانگونه كه بيان گرديد معزي آن را ي

مستقيم از ادب عرب اخذ كرده و يا از طريق شعراي همعصر خود چون منوچهري ، 
 : عنصري و فرخي ؛ اين اوصاف و مضامين عبارتند از 

  فخر به وصف پادشاه: الف
بالد و  ستايد به خود مي معزي در اشعار بسياري از اينكه تنها پادشاهان بلند مرتبه را مي

  . كند  مباهات مي
  : تي چنين گويد در بي

 هر چند منم شاعر مدحتگر سلطان     از مدح تو فخر آرم و از مهر تو نازم  

  )655: 1318امير معزّي،(
اين مضمون بسيار شبيه است به شعر نابغة ذبياني كه به شاهان لخمي الحيره مخصوصاً به 
آخرين پادشاه آنها ، نعمان وابسته بود و او افتخار مي كرد كه هرگز كسي جز پادشاهان 

  : بلند مرتبه را نستوده است 
د      كنُـت أمرأً لاأمدح الدهرسَوقَه          ت علـَـي خيـرأتـاكَحاسـ   فَلسَـ

                   )34: 1992ذبياني، (                 
ايد ، حسد  ام و لذا به ثروتي كه به دست آورده من كسي هستم كه هرگز عوام را نستوده«: ترجمه

  ) .  86:  1382دودپوتا ، . رك. (  »ورزم نمي
  . است ه ممدوح مجمع فضايل و خوبي:  ب 

  : امير معزي 
هيچ ممدوح در آفاق نيابم به از او  

 
كه به سه شعر دهد سيصد دينار مرا                                      

 )  21: 1318اميرمعزّي،(
  : و نيز در بيتي ديگر گويد 

  مـداح  ثناگر   به   و ممدوح   ثناخر  آنجـا  كه  بود  جمـع  معالي  و  معـاني
)                       328: همان(                          

  : اين ابيات يادآور بيت ابونواس است در مدح فضل بن ربيع بدين مضمون 
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لَيس علَي االله بمِستنكَر  
 

أنْ يجمع العالَم في واحد                          
 )87:  1993ابي نواس،( 

همو در مدح . از خدا شگفت نيست اگر همه صفات خوب عالم را در يك كس جمع كند 
  : الامين چنين گويد 

 ءشَي ا انتكَأنَم  
 

  حوي جميع المَعاني    
 ) 102: همان (             

  : ممدوح جهان اكبر است كه جهان اصغر را در خود دارد : ج 

 صد جهان كامل اندر يك جهان مختصر    هست صاحب عادل قوام الملك صدرالدين كه

  ) 373: 1318امير معزيّ،(
خليفه علي ) م  906متوني ( الناشي . اين مضمون از مضامين پربسامد شعر عرب است 

  : ستايد  را چنين مي
 ركَّبه الخالقُ في عالمِ     و  غَيرُ  بِدعٍ أن يري عالمَاً  

دود (عجيب نيست اگر ملاحظه شود كه خدا همة عالم را در مرد عالمي جمع كرده است 
  :  و متنبي ، شاعر مشهور عرب ، اين مضمون را چنين بيان كرده است )  89:  1382پوتا ، 

    إلاّ  رأيت   الأنَــام  في  رجـلِ    هديــه ما رأيت مهديهـا
 ) 2003:271متنبي،(

اش را ديدم تكان خوردم ؛ گويي همه نوع بشر در يك كس  اي ست كه تا دهنده هديه
  ) .   89همان ، . ( جمع آمده بودند 

  . ممدوح هر چند از جنس مردمان است وليكن فراتر از همه است : د 
  : هاي مختلف در قصايد خود آورده است  معزي اين مضمون را به گونه

  :و يا اين بيت 
 كاين جهان همچون صدف گشته است و تو همچو گهر  در جهاني تو وليكن قدر تو بيش از جهان       

  ) 88:  1318امير معزّي، (
تو اندر جهاني و بيش از جهان        

 
چنان كز صدف بيش باشد گهر           

 )  221: همان (                             
  : و يا 

  در جهاني تو وليكن ز جهان قدر تو بيش 
 

  راست گويي كه جهان چون صدف است و تو گهر   
 ) 223: همان (                                       
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  : گرفته از شعر متبني است  اين مضمون بر
الغَزالِ        فَإنّ  المسك    بعض    دمِ       فَإنْ تَفُق الأنام   و  أنت  منْهم

 )272: 2003متنبي، (
اگر تو از آدميان برتري ، حال آنكه خود جزء آناني عجيب نيست ؛ همانا مشك هم از 

  . خون غزال است 
ها  ممدوح چون خورشيد است و اطرافيان همچون ستاره و با آمدن خورشيد ستاره: هـ 

  . گردد محو مي
  : هاي مختلف تكرار كرده است  معزي اين مضمون را به گونه

  كـجا وزير تـو باشـي ملـك سزد خـورشيد         
  

  ملك چرخ است و تو خورشيدي و دستور تو ماه    
  

 تـب اسـشاه چون خورشيد رخشان است و دشمن چون ش       

ستــاره لشـكر و چــــرخ بلند لشكـرگاه                                                   
  ) 691:  1318اميرمعزّي،(       

  لشــكـرت انجـم و ميـدانـت ره كاهـكشان
)                495: همان (                        

  شب شود پنهان چو گردد نور خورشيد آشكار
 ) 276: همان ( 

  : اين مضمون را نابغه ، شاعر معروف عرب پيش از معزي چنين بيان كرده است 
  ًةاالله أعطـاك سور  ألَـم تَـرَ أنََّ

 و الملوك  كواكبفأنكّ شمَس 

  دونَها يتَذبَـذب   تَري كُلَّ ملك 
 إذا طلََعت        ن كوكبنهم  دبلم ي

 )47: 1992نابغة ذبياني،(

بيني كه خداوند به تو عظمتي داده است كه در پيش آن همه شاهان از بيم مي  آيا نمي
لرزند؟ از آنجا كه تو خورشيدي و شاهان ديگر ستاره ؛ چون طلوع كني ، ستاره اي ديده 

  ) .  87:  1382دود پوتا ، . ( نخواهد شد 
  : پادشاه به تنهايي عالمي است : و 

  ت مفردآن شاه در بزرگي صد عالم اس
 

وين شاه در دليري صد عالم است تنها    
 )  7:  1318اميرمعزّي،(                    

  اي به نفس خويش تنها امتي همچون خليل
 

  مقبل في كل فن معـجز في كـل بـاب   
 ) 69: همان (                                

  : ابوتمام اين مضمون را پيش از معزي چنين بيان كرده است 
و يري فَيحسبه القَبيلُ قبَيلا   القَبيله  واحـداثَبت  المقامِ يري 
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 )381: 1900ابوتمام،(

بيند و چون خود ديده شود  او ثابت قدم و استوار است ، همة قبيله را چون يك مرد مي
  . اي است  آيد ، قبيله به چشم كسي كه به سوي او مي

  : ممدوح چون ياقوتي است از بين جواهر : و 
  همچو خورشيد از كواكب نامداري از ملوك 

  
  همچو ياقوت ازجواهري اختياري از بشر 

 

همچو ياقوت از جواهر اختياري از بشر   
  334:  1318اميرمعزّي،(                 

  همچو خورشيد از كواكب نامداري از انام 
 ) 473: همان (                                 

  : اين مضمون را ابونواس ، در وصف پسر خليفه عباسي ، چنين بيان كرده است 
فمحمد  ياقوتُها  المستخلص   و     إذا  بنوُا العباس عد  حصاهم 

 )172: 1993ابونواس،(
  . اگر فرزندان عباس سنگ محسوب شوند ، محمد بين آنها ياقوت ناب است 

  : معزي در بيتي ديگر چنين گويد 
جواهر شرفي در قلادةدوران   هنري  درجريدة ايام    فذلك 

 ) 371: 1318اميرمعزّي، (
  : اين مضمون را از متنبي اخذ كرده است 

  كَأنمّـا الَفاضليـنَ  قيتِ   كُلَّ  ولَ
ابِنُسق   الحماً  قوُا   لَنَـا  نَسقَدم 

  دـراالالُـه  نُ رصم  و  الأ عَـه   فوُس
  أتي  وؤخـ  فَذلكم  ذ  أتََيـتراً ا

)                                121: 2002متنبي،(
و اينكه معزي ممدوح را در بين مزبور ، همچون جواهري دانسته در گردنبند دوران ، 

  : ظاهراً نظر داشته به اين بيت ابوعبيداالله احمدبن محمد الجهيني با اين مضمون 
  بِأنَكّ  بينَ الناّس  واسطَه    العقد  و  لمَا  رآك الناّس وحدك      أيقَنوا 

 )  93:  1382دود پوتا ، (              
  . وقتي كه مردم تو را ديدند ، يقين كردند كه تو در ميان مردم چون واسطه العقد هستي 

  . ممدوح همچون ابر و باران است كه با بخشش و عدل خود حيات مي بخشد : ز 
  : معزي در بيتي چنين گويد 

  توابر رحمتي و ز باران عدل توست 
 

همواره سبز و خرم هر شاخسار ملك                                       
 ) 433:  1318اميرمعزّي،(

  : و در بيتي ديگر چنين گويد 
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  همت تو گسست از زمانه قحط باران 
 

  باد سعادت تو ببرد از جهان غلا 
)                                                                           44: همان (                            

  : اين مضمون پيش از معزي در شعر زهير در مدح هرم بن سنان چنين به كار رفته است 
ثمالِ    اليتاَمي    في السنّين محمد   يداه  غمَامه  أَلَيس  بِفَياض

 )77: 1964زهير بن ابي سلمي،(
اي نيست كه دستانش چون ابر است ؛ پناه يتيمان و ستودة سالهاي خشكي  آيا او بخشنده

، تو همچون ابر » و أنت ربيع ينْعش الناس سيبه « : و نابغه در ستايش نعمان چنين گويد . 
  . بخشد  بهاري كه ريزش آن به مردم حيات نو مي

  : ير او عقيم ممدوح بي همتاست و مادر دهر در آوردن نظ: ح 
  : از آن جمله . هاي  متفاوت به كار برده است  معزي اين مضمون را بارها به گونه

  احسنت زند ستاره از چرخ بلند 
 

آن مادر را كه چون تو زايد فرزند                                        
 ) 807:  1318اميرمعزّي،( 

  چنو نزاد ستاره فسانه در هر فن 
  

  ان گرفتن و در ملك داشتن اندر جه
  

  ستاره ديد كريمان بسي و چون تو نديد 
 

چنو نزاد زمانه يگانه در هر باب   
  ) 55: همان (                                 

  گردون چنو نزاد و زمانه چنو نديد 
  ) 140: همان (                                

   زمانه زاد بزرگان بسي و چون تو نزاد
 ) 137: همان (                                

  : اين مفهوم برگرفته از اين شعر ابودعبل الجحمي در مدح پيامبر است بدين مضمون 
إنَّ   النسـاء   بمِثلـه عقــم   عقـم   النِّساء  فمَا  يلـدنَ    شَبيهـه 

 ) 471: 1981ضبي، (
زنان سترون شده و چون اويي نخواهند زاد ؛ همانا كه زنان به زاييدن چون اويي  

  ).  99:  1382دود پوتا ، . (سترونند
  خشم ممدوح : ط 

از آن . ممدوح سخن مي گويد  معزي در اشعار فراواني از آتش خشم و نهيب بأس
  : جمله

  كند در ترك خاقان را خيال چهر او شادان   نهيب خشم او ترسان كند در روم قيصر را
)                                         11: 1318اميرمعزّي،(
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  دشمـنانت را برآرد دود مـرگ از دودمان    آتش خشم تو هر ساعت كه بنمايد سرشك

 ) 609: همان (                 

  نار خشم او كند انگشـت و خاكـستر مرا    ام گفت آتش گرچه من رخشنده و سوزنده

 )47: همان (                   

  ز هـم گسسته شود همچو توزي از مهتاب   ز تـاب خشم تو رگـهاي دشمـن اندر تن 

 ) 59: همان (                               

  
  : خشم و بأس ممدوح را بحتري ، شاعر معروف عرب ، چنين بيان كرده است 

لمجِدهم  من خوَف  بأسك مهرَب  و  لوَانّهمِ  ركبوا الكَواكب  لَم   يكنُْ 
)                            124: 2000بحتري،(

. و اگر مي توانستند سوار ستارگان شوند ، تندروترينشان را از خشم تو گريزي نبود 
  ) 98: 1382دود پوتا ،(

  توصيف معشوق  -5
اي ديگر از مضامين مشترك ديوان اميرمعزي با شعر شاعران عرب ، توصيفات و  دسته

تشبيهاتي است كه معزي در وصف معشوق به كار برده و شبيه آن اوصاف در شعر شاعران 
هاي جسماني  عرب زبان پيش از او وجود دارد ؛ چراكه شاعران عرب در توصيف جاذبه

اند و اين توصيفات از همان آغاز در  ني به كار بردهمعشوق ، تشبيهات و استعارات فراوا
به برخي از اين وجوه اشتراك مضامين اشاره . شعر شاعران فارسي زبان وارد شده است 

 . مي شود 
  توصيف موي معشوق  -5-1
اين . اند  شاعران عرب موي پيچيده معشوق را به خوشة انگور تشبيه كرده -1-1- 5

هاي  معزي به گونه .بان فارسي و شعر دري گرديده است تشبيه از همان آغاز وارد ز
  . مختلف از اين تشبيه اقتباس كرده است 

  : معزي 
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   : الاعشي در وصف موي معشوق چنين گويد 
منْها      الي     جنه    ها   فاضيتعناقيد        تدلَّت        علي

 )171: 1994اعشي،(
بر من                         ) موهايش ( هاي انگورش  در آمدم و خوشه) اش  چهره( سپس به بهشت حسن او 

 ) .  139:  1382دود پوتا ، . (آويخت 
  : طرفه اين مضمون را چنين به كار برده است 

ؤذَرِ          ـني جـصـادت  القَـلبِْ بعِي
 نِ  علي   أمتــانها و  بِفَــرعْيـ

  رجانجــــم المــفوَقّـــه بِنَحــرو 
  م  رٌّ كعَنــــاقيد السحـــمسبكـــ

)                                  145: 1975طرفة بن عبد، (
با چشمان گوسالة وحشي جواني و با گردني مزين به گردنبندي از مرواريدهاي فراوان و 

هاي انگور  با دو گيسوي  دراز ، نرم و خوش رشد كه بر پشتش افتاده بود چون خوشه
  ) .  138: 1382دودپوتا،. ( سياه ، قلب مرا صيد كرد 

  :  ابن معتز گويد 
  دّها كَأنََّ سلاف الخمَرِ منْ ماء خَ

 
و عنقوُدها منْ شَعرِ الجعد تُقْطَف                                 

 ) 237:  2004ابن معتزّ،( 

  . اند  گويي  زلال  آن باده از آب گونة اوست و انگورش را از گيسوي پرشكن او چيده
تشبيه شده كه ) كژدم ( برخي از اشعار معزي ، زلف معشوق به عقرب در  -1-2- 5

  . اين تشبيه نيز از ادب عرب اخذ گرديده است 
  اي كژدم زلف تو زده بر دل من نيش

   
  ستي  هزا مردم كژدم فساي ديده   
  

  دو كژدمند سياه آن دو دام او گويي 
 

  وز ضربت آن نيش دل نازك من ريش 
)   779:  1318اميرمعزّي،(                    

  بيا و كژدم مردم فساي بين اكنون    
  )622: همان (                                  

  كه دل برند ز مردم همي به زرق و فسون   
 ) 623: همان (                                 

 گاهي چو وعدة او گاهي چو پشت مني  اي زلف دلبر من پر بند و پر شكني

  گـه پـردة قمـري ، گــه حلقة سـمني        گـه خوشـة عنبي گـه عقـدة ذنبـي
 ) 729:  1318اميرمعزّي،(                 

  چـو خـوشة عنـب انـدر ميانة عنـاب        گير در ميان دو لب كشيده زلف گره
 ) 53: همان ( 
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برده و سپس براي ديگر شاعران سرمشق اين تشبيه را نخستين بار ابن معتز به كار 
  .گرديده است 
  ن صورته ـم يتيِه بِحسـريِ

قفتدغه وصقْـربفَكأنَّ ع 
عـبثَ الفُتور بِحسـنِ مقتله                    

  لما دنتَ   من  نارِ   وجنَته
 ) 281:  2004ابن معتز،(

كرد ؛ گويي  بيماري چشمان زيبايش را نوازش مي. غزالي است مغرور به زيبايي صورت 
:  1382دود پوتا ، . (اش نزديك شد  چون به آتش گونه) از بيم ( عقرب زلفش درنگ كرد 

140 . (  
در برخي ديگر از اشعار معزي ، زلف معشوق به چوگان تشبيه شده كه به - 5-1-3

  : از آن جمله  .ديده است صورتهاي گوناگون بيان گر
  وي ـه گـزلف او ماند به چوگان و زنخدانش ب     

  
  سازد از زلف و زنخ هر ساعتي چوگان و گوي     

  

  اشد غـاليه چـوگان بـودـوي چون كافور بگـ      
  ) 144: 1318اميرمعزّي،(                            

  تادل و پشت مرا چون گوي و چون چوگان كند  
 )      148: همان (                                     

 : اين تشبيه در شعر ابن معتز چنين آمده است 
  بعشقِ  و انْ يكنُ للقوم ساق

  قد مطر و رأسه كمثلِ فرق
 

فَجــفنُه بِجفــنـه يــدبــق   
و صدغُه كالصولجانِ المنكَسر                

 ) 254:  2004ابن معتزّ،(

ترين تصاوير شعر فارسي است از همان  گفتني است تشبيه زلف به چوگان كه از رايج
  : رودكي مي گويد . شود  آغاز در شعر فارسي ديده مي

  به زلف چوگان نازش همي كني تو بدو 
  

  نديدي آنگه او را كه زلف چوگان بود  
 )   28:  1377رودكي،(                        

در بسياري ديگر از اشعار معزي ، زلف معشوق به حرف جيم و يا نون تشبيه - 5-1-4
معزي  .شده كه اين تصوير نيز در اصل از ادب عرب وارد شعر فارسي گرديده است

  : گويد  مي
  زلف و دهن و قد تو اي سيم اندامهسـت 

  
  گويي  كه دو زلف  تو دو نوني است ز عنـبر

 

  چو لاممن هست  جيم و ميم و الف و قامت 
  ) 463:  1318اميرمعزّي،(                       

  خـال تو چــو  از غـاليه نقطه زده بر نـون
 ) 543: همان (                                 
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 : اين تصاوير يادآور اين توصيف از زلف و خال است در شعر ابن معتز 
  غلالَه خَده صبغت بوِرد

 
الصدغ معجمه بِخالِ                     و نوُن 

 ) 243:  243ابن معتز، (
تشبيه زلف به بنفشه نيز در شعر معزي  و شاعران پيش از وي در اصل از - 5-1-5

  . ادب عرب اخذ شده است
  مي خور ز دست آن كه بنفشه است و شكر است

  
  ون روي دوستـبر شكوفه باده نوشي كو بود چ

  
  ساردلبـر شـد ـبرسـرهركوه چون رخايق ـشقـ

 

  كبوي و لــب لعـل فـام اوزلـفيـن مشـ 
  ) 681: ديوان (                                 

  وز بنفشه شاد باشي كو بود چون زلف يار
  ) 321: همان (                                 

  بنفشه برلب هر جوي چون زلفين جانان شد 
 ) 694: همان (                                 
  : اين تشبيه در شعر ابوعلي ادريس بن يمان چنين آمده است 

شَهِــدت لنوُّارِ البنّفْسج ألْسنُّ        
 بمشابه الشعَـرا الاثيـت اعـاده

  من لوُنه الاحــوي و مـن انياعه  
  قمَـرالجـبين الثـلث نور شعـاعه

 ) 334:  1373شفيعي كدكني ، ( 
  توصيف قامت يار  -5-2

  تشبيه قامت معشوق به خيزران 
  : امير معزي گويد 

           دهان ازصدف قامت ازخيزران   به  بحري كه داردمكين يافته   است 
 )284: 1318اميرمعزّي،(

  : گويد  شاعري به نام ابوجعفر الاندادي مي
  عذيري منْ قّدك الخَيزراني

 
الا رجواني                  و من وردني خَدك  

 ) 164:  1382دودپوتا ، ( 
  توصيف لب معشوق -5-3

لب معشوق را در شعر فارسي به عناب تشبيه كرده كه اين توصيف از مضامين پربسامد 
اين تشبيه را شاعران بعد از اسلام . ادب فارسي است و در شعر معزي هم نمونه دارد 

  : گويد  معزي مي. اند مرسوم كرده
  عناب شكربار تو هر گه كه بخندد

 
شايد كه بخندند  به عناب و شكر بر  

 ) 228:  1318اميرمعزّي،(            
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  گير در ميان دو لب  كشيده زلف گره
  

  تا به لشكرگه نمود آن شكّر عناب رنگ 
 

  چو خوشة عنب اندر ميانة عنــاب
  ) 53: همان (                       

  شكر و عناب در بازار لشكر غاب كرد
 ) 763: همان (                           

  
  : الوالفرج الواوأ دمشقي گويد 

 ورداً و عضَّـت علَـي العنَّابِ بالبـرْد  و سـقتَ فَأمطَرَت لؤُلوُاً منْ نَرجـس

دودپوتا . (پس مرواريد باريد از نرگس و گل سرخ را آب داد و با تگرگ عناب را گزيد 
 ،1382  :139  . (  

  ) موي نازك بالاي لب يا روي گونه معشوق( توصيف خط -5-4
  : در شعر معزي بارها خط به مشك تشبيه شده است - 5-4-1

  : ابوفراس  در توصيف خط صورت معشوق چنين گويد 

  أَحـمر  وردمسـك تَساقَـطَ فــوقَ   قمَـــركٌَــأنَّ بعِــارضَِــيه كلَيهِــما
)  74: 1983حمداني،(  

دودپوتا ، . (»ماه است ، گويي موي گونة او مشكي است فتاده بر گل سرخ «: ترجمه 
1382 :142 . (  

در بسياري از اشعار معزي مانند ديگر شاعران همعصر وي ، خط معشوق به - 5-4-2
  : معزي گويد . مورچه تشبيه گرديده كه اصل اين تشبيه از ادب عرب مأخوذ است 

  من غلام آن خط مشكين كه گويي مورچه
   

          بر برگ گل نسرين نهاد  پاي مشك آلود  
  )175: 1318اميرمعزّي،( 

  خط ايشان مشكبوي و خال ايشان مشك رنگ 
  

  ه زلفند ـن و غاليـط و شيرين سخـكين خمشـ
  
  رين ـن خط مشكين كشيد بــر نسـگار مــنـ

  
  ام لاغر  ز عشق آن خط مشكين چو مويي گشته

 

جعد ايشان مشك بيز و زلف ايشان مشكبار                                 
  ) 313: 318اميرمعزّي،( 

  سيميـــن بر و زرين كمر و مــوي ميـانند 
  ) 176: همان (                              

  خطا كشيد به نسرين بر آن خط مشكيــن
  ) 503: همان (                                

  ام پيچان زجورآن دل سنگين چوماري گشتـه
 ) 545: همان (                                
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  ر سهيل خط ــي بـز غاليه كشيد يكـك
 

  ار ـر عقيق بــاد يكي بـه نهــوز مورچ
 ) 332: همان (                                 

اين تشبيه در شعر يك شاعر عرب از اهالي بغداد به نام الخبز اُزري كه در قرن چهارم 
  : زيست آمده است بدين مضمون  مي

انٌظُر الي الغنجِ يجري فــي لوَاحظه             
 فـوقَ عــارضِه و اُنظُر إلي شعَرات

  و اُنظر الي دعج في طَرْفه الساجي
ِــي العــاجكَأنَّهنَّ نـمِ   ـالٌ سـرنَْ ف

بنگر به نازي كه در نگاه اوست و بنگر به سياهي چشمش كه دورش سفيد است و بنگر 
: 1382دودپوتا ،. (خزند اش كه گويي چون مورچگانند كه بر عاج مي هاي نرم  گونه به موي

142  . (  
تشبيه به عنبر ) كرك صورت معشوق (در برخي ديگر از اشعار معزي خط - 5-4-3

  : از آن جمله  .شده است 
  تا بر دو عارضش خط عنبرفشان نوشت     
  

  گشته خجل از رنگ لبش بادة سوري 
 

بس كس كه سر بر آن خط عنبرفشان نهاد                                              
  )  184:  1318اميرمعزّي،( 

  برده حسد از بوي خطش عنبر سارا 
 )  23: همان (                                      

 : يك شاعر عرب گويد . و اين تشبيه نيز از ادب عرب اخذ گرديده است
   يا لائمي في حبّ ذي عارض    
 يموج مـاءالحسـن ِفـي وجهه       

  ما البلد المخصْب كاَلماحل   
 فيقْذف العنْبر فـي الساحل

كه خاك سرسبز  اش موي روييده ، بدان اي كه سرزنش مي كني مرا در عشق كسي كه بر چهره«: ترجمه
همان . ( » افكند زند و عنبر به ساحل مي اش موج مي آب حسن در چهره. بهتر از شوره زار لم يزرع است 

 :142  (  
  .در موارد فراواني خط معشوق به بنفشه تشبيه شده است  - 5-4-4

  

  ر طرف گلسـتان نهاد ـه بنـــفشه بـناگ      ست براو رخ چو گلستانـه هــستان كـآن دل
)                         184:  1318اميرمعزّي،(                

خطش به گرد ستاره است چون بنفشه تر                                                                                          قدش چو سروورخش چون ستاره سحر است
 )  327: همان ( 

  رـبر ارغـوان بنفشـه و در پرنيـان حج      و راست            ـلا تـي شور و بـري كه از پــاي دلب
)                                                                324:همان(            
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  : قابل مقايسه است با اين بيت 
 كــماالبنفســج خـــد  

 
  ابَقـي بِـــه الهشـم عضَّــه  

 )  334:  1373شفيعي كدكني،(   
  : توصيف صورت معشوق  -5-5

  : تشبيه چهرة معشوق به ماه در شعر معزي 
  چه ماه است او كه رشك است از رخ او ماه گردون را    چه سروست او كه شرم است از قد او سرو بستان را 

  )29: 1318امير معزّي ، ( 
  ديدم به ره آن نگار خندان را        آن ماه رخ ستاره دندان را

  )27: همان(
  : اين توصيف در شعر عرب بدين گونه آمده است  

  اَلمـابِبدراِلــدجــيفانظُــروا 
 

  الي صوره صوّرت للوْري 
 ) 164:  1382دودپوتا،(          

  ديگر توصيفات معشوق  -6
  گريختن معشوق از رضوان  -6-1

بعضي از تصاوير مربوط به زيبايي معشوق چنان شبيه « : نويسد  شفيعي كدكني مي
  : از قبيل . ان آنها را ناديده گرفت تو هاي گويندگان عرب است كه نمي تصوير

 ونـدر شـكنـج زلـف شـده پنــان اي نيـم شـب گريخـتـه از رضـوان

زبان عرب  هرب من الرضوانكه در شعر فرخي آمده و عيناً از اين تعبير بسيار رايج 
شفيعي كدكني . (» هاي رايج زبان عرب بوده است  گرفته شده كه به تصريح تعالبي از كليشه

،1374 :358  . (  
  : معزي اين مضمون را بدين گونه بيان كرده است 

  ترك من حور است و از رضوان به شب بگريخته است 
  

  حـــورا مــــــگر ز روضــه رضـوان گـريختـــي  
 

  تا به خدمت روز و شب پيش شه ايران بود
  ) 188:  1318اميرمعزّي،(                        

  نــــورا مگــر زخرگه خاقان گريختي
 ) 743: همان (                                 

  تشبيه اشك معشوق به مرواريد و چشم به نرگس -6-2
  او بر سمن باريده مرواريدترنرگس   فندق او بر شقايق كرده سنبل شاخ شاخ 

 ) 372: همان ( 
  : و ابونواس چنين گويد    
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   يبكي فَيذْري الدر منّ نَرجس
 

و يلطُم الورد بعِنابِ   
 ) 200:  1993ابونواس،(        

  توصيف شب هجران معشوق  -6-3
  كوتاه كرد دست مرا از دو زلف خويش  

 
تا چون دو زلف خويش مرا شب درازكرد   

 ) 752:  1318اميرمعزّي،(                  
  :  امروالقيس در توصيف شب دراز هجران چنين گويد 

  ألا أيها اللّيلُ الطويل ألا انْجلِي 
 

  بصِبح و ماالاصباح منك بأَمثلِ 
 ) 1958:74امري القيس،( 

شدي و با آمدن روز ، ترك زحمت  كاش  به روز تبديل ميآگاه باش اي شب طولاني «: ترجمه
( ».كردي ؛ اگرچه روز از تو بهتر نيست و تاريكي در دل و ديدة عاشق ناكام چندان فرقي ندارد مي

 ) 38:  1385زاده ،  ترجاني
  

  نتيجه
  : از آنچه گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت كه 

ه خصوص در شعر شاعران شعر عرب تأثير شگرفي بر مضامين شعر فارسي ب - 1
  . سبك خراساني گذاشته است 

بسيار از مضامين شعري شاعران دورة خراساني از جمله منوچهري ، فرخي ،  - 2
 . عنصري و معزي برگرفته از مضامين شعري ادب عرب است 

وصف ممدوح و نيز توصيفاتي كه از معشوق در شعر فارسي رايج است ،  - 3
توان در شعر ادب عرب جست و  ور خيال آن را ميهاي مضامين و تشبيهات و ص سرچشمه
 . جو كرد 

بسياري از مضامين شعري اميرمعزي در وصف ممدوح و يا معشوق با مضامين  - 4
هاي نخستين پس از  شعري شاعران دورة جاهليت و يا شعر عربي پيش از اسلام و سروده

 . اسلام مشترك است 
برخي نيز به صورت  معزي در بسياري از موارد به صورت مستقيم و در - 5

غيرمستقيم به واسطه شاعران پيش از خود و يا هم عصر خويش مضامين شعري ادب عرب 
 .اي در شعر خود به كار بسته است  را اقتباس كرده و به نحو شايسته
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    1390بهار  سوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  
  *تطبيقية لوصف الممدوح و المعشوق في ديوان امير معزّي و بعض الشعراء العربدراسة 

  الدكتور احمد رضا يلمه ها
  استاذ مشارك في جامعة آزاد الإسلامية، دهاقان ـ اصفهان

  الملخص
مما لا شك فيه أن للأدب العربي أبلغ تأثيرعلي الَأدب الفارسي من بين سائر الآداب 

استخدام الألفاظ و المصطلحات و : التأثير يتمثّل في وجوه كثيرة منهاو هذا . العالمية
و هذه القضية دعت . الأساليب و القوالب و المضامين و الموضوعات الشعرية و غير ذلك

الشعراء الإيرانيين إلي دراسة الأدب العربي بحيث أن الاضطلاع علي دواوين الشعراء العرب 
أن قرض الشعر بالعربية أصبح من ضروريات أمرهم، لذلك  يعتبر فضلا للشعراء الفرس، كما

نري الشعراء الفرس يستخدمون المعاني و المضامين المتداولة في الشعر العربي في أشعارهم 
امير معزّ النيشابوري الشاعر الذائع الصيت في أواخر القرن الخامس . مباشرة و غير مباشرة

مينهم الشعرية مباشرة و غير مباشرة من معاصريه للهجرة من زمرة الشعراء الذين أخذوا مضا
احدي هذه المضامين المتداولة في الأدب العربي والتي استخدمها . أو ممن تقدمه من الشعراء

هذا البحث يهدف إلي الدراسة . امير معزّي بكثرة كاثرة هي وصف الممدوح و المعشوق
  .لشعر العربيالتطبيقية لهذا المضمون في حقلي ديوان امير معزّي و ا

 الكلمات الدليلية
الشعر الفارسي، الأدب المقارن، الأدب العربي، امير معزّي، وصف الممدوح و وصف 

  .      المعشوق، المضامين المشتركة
 
 
 

                                                 
*

 15/03/1390:تاريخ القبول                 1389/ 04/12: تاريخ الوصول -

  Ayalameha@yahoo.com :كاتب الالكترونيعنوان بريد ال


